
 

  
  
  
  

  التقاي درياي شرقي و غربي
  با حافظ و هيدگر »حكيم انسي«سخني  هم

  احمدعلي حيدري
  تهران، علامه طباطباييشگاه  دانفلسفهاستاديار گروه 

  )02/05/1389: ، تاريخ تصويب18/01/1389: تاريخ دريافت(
  

  چكيده
و مندي مرحوم سيد احمد فرديد را از آراء حـافظ             مقاله درصدد است چگونگي بهره    

نـام بـرده شـده      » حكيم انسي «فرديد كه در مقاله از او با عنوان         . هيدگر نشان دهد  
 ايراني جاي دارد بـه      ٔ  حافظ كه در ژرفاي روحيه     ٔشناسي ويژه   است با تكيه بر هستي    

كند و با استفاده از قوت انديشه  هيدگر، متفكري وجودي و اگزيستنسيال، رجوع مي 
كوشـد ميـان غنـاي        زمـين مـي     نديشه در مغرب  هاي عميق وي از جريان ا       و تحليل 

گستر هيدگر تلفيقي پديد آورد كه به سـبب آن            معنايي تفكر حافظ و تأملات دامن     
هـاي تحقـق مناسـبات        اي يكـي از امكـان       مردم سرزمين ما بتوانند به نحو شايسته      

  . جديد تعريف كنندٔفرهنگي خود را با دوره
هستي «اي از هيدگر مانند       رائت آثار عمده  دهد كه فرديد چگونه با ق       مقاله نشان مي  

ها را به زبان و ادبيات حافظ ترجمـه و تفـسير              آن» متافيزيك چيست؟ «يا  » و زمان 
  . اي گشوده شود ها و منظرهاي تازه كند تا ديدگاه مي

  .داري، گذر از سوژه و ابژه حافظ، فرديد، هيدگر، دازاين، عالم: ها كليدواژه

                                                            
. E-mail: aaheydari@gmx.de 
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  مقدمه

  سـخن   دانـد و خـود را بـا او هـم             اصلي حكمت معنوي مي    ٔ حافظ را جوهره   1سيد احمد فرديد  
ــالوگ«و در  ــه مــي» دي ــد؛ ب ــم خوان ــد،   رغ ــصوف بدان ــن، از آنكــه خــود را در شــمار اهــل ت    اي

  او. بــرد مــي بهــره» حكمــت انــسي«بــردن از مــشرب خــود از  رو بــراي نــام از ايــن پرهيــز دارد؛
  هـا   اي از لغـزش     نشاند اما به آميختگي آن بـه پـاره          مياي فراتر از كلام       را در مرتبه   گرچه تصوف 
حكمـت  » خرابـات «صوفيه به   » خانقاه«است و با تقرب به حكمت معنوي حافظ از           نيز پرداخته 
  . 2جويد انسي راه مي

ــدگر  ــارتين هي ــسي، م ــن حكــيم ان   )Heidegger, Martin; 1889-1976( 3از منظــر اي
ــشه ــربٔدر اندي ــت ر   مغ ــطحي از معرف ــه س ــين ب ــار و   زم ــه آث ــوع ب ــا رج ــه ب ــيده اســت ك   س

  تـوان از تنگنـاي تفكـر حـصولي و عـسرت زمـان فـاني عبـور كـرد                     هـاي وي مـي      مشق انديشه 
ــم ــه    و ه ــافظ ب ــا او و ح ــخن ب ــس«س ــيد » ان ــضور رس ــضور  . ح ــسِ ح ــد ان ــي فردي   در تلق

» آگـاهي  تـرس «تعبير حكيم انسي   و به)Angst(» خوف«مستلزم چيزي است كه هيدگر آن را        
  . ستخوانده ا

  فرديــد بــه ايــن اشــاره كــرده اســت كــه او خــود از موهبــت ايــن انــس برخــوردار شــده و  
ــا بــه مطالعــه  ايــن ــوژي  تــاريخ فلــسفه،ٔ احــوال انكــشافي را در روزگــاري كــه در اروپ   فنومنول

  ؛)158و157: 1386 ،ديبــاج(داشــته اســت » دريافــت«بــوده  هــاي هيــدگر پرداختــه و انديــشه
ــايي  ــان معن ــه هم ــي   ب ــه در تلق ــه  ك ــدگر از آن ب ــت »Befindlichkeit«هي ــده اس ــاد ش   ي

)Heidegger, 1986: 175. 38(.  
هـايي را     قدر بضاعت نشان دهد كـه چگونـه وي زمينـه            نگارنده در اين مقاله كوشيده است به      

البته اين پرسش باقي است كه آيا مـانع         . دست داده است     حكمي به  ٔبراي التقاي معاني دو حوزه    
  ؟4بر ديگري شده استها   يكي از آنٔغلبه

   كـه از وي بـر وفـق تعبيـري كـه     -مدعاي ما در اين مقاله اين است كه سـيد احمـد فرديـد          
  هـم يـاد   » حكـيم انـسي   «اي شـد بـا عنـوان          از خود دارد و در صـدر ايـن مقـال بـه آن اشـاره               

ــي ــيم  م ــاب      -كن ــدگر در كت ــارتين هي ــرد م ــشابه رويك ــردي م ــا رويك ــان  ب ــستي و زم   ه
)Heidegger, 1986(   كنـد، بـه تحليـل    شـود، اصـالت او را مطالبـه مـي     با انسان مواجـه مـي  

ــسان مــي  مــرگ مــي ــر اصــالت ان ــشد، آن را معب ــاني  اندي ــا زم ــد و ب ــي دان ــستن ذات آدم    دان
  دســت اهــل تــاريخ مرهــون زمــان و وقــت آدمــي اســت؛ تــاريخ ملــل بــه. رســد بــه تــاريخ مــي

ــي  ــم م ــت رق ــورد حقيق ــت   . خ ــسبتي اس ــظ ن ــل در حف ــكوه مل ــت و ش ــران كرام ــه متفك    ك
ــا حقيقــت داشــته  ــشان ب ــد و هنرمندان ــدرلين  . ان ــه شــعر هول ــاور اســت ك ــن ب ــر اي ــدگر ب   هي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 131  احمدعلي حيدري/ ياي شرقي و غربيالتقاي در
 

)Hölderlin, Johann Christian Friedrich; 1770-1843(ــي ــراي غرب ــانگر  ب   هــا بي
رو تقرب بنيـادين     از اين . حقيقتي است كه برمبناي آن فرهنگ و تمدن غربي شكل گرفته است           

درستي به مبـادي       آن مرهون توجه به گفت و سخن كساني است كه به           به اين فرهنگ و مظاهر    
  فرديـد نقـشي مـشابه را بـراي حـافظ قائـل اسـت         . انـد    يوناني بازگشته  ٔ غربي يعني دوره   ٔانديشه

  :گويد باره مي اين او در). 438 :1386ديباج، (

 قرب شاعري كه خدا با اوست و او با خداست و اين شاعر فيض اقدس و ملاء اعلـي                  
فرداست و هيـدگر اعتقـاد بـه         ستايد، در اين صورت خدا، خداي پريروز و پس          را مي 

 - كنـد   هيدگر يك نفـر را اسـتثنا مـي        . يابد چنين شاعري را فقط در هولدرلين مي      
كـنم     مـي  »امـا «گـويم ولـي       گويد، من هم حافظ را مـي         مي »اما« ولي   - هولدرلين

  ). الف1383فرديد، (

او هيـدگر را بـا   . اسـت » زندآگاهانـه «وتيك و بـه تعبيـر خـود او          تقرب فرديد به هيدگر هرمن    
شـايد  . دهد  مي» گزارش«آورد و از او با رجوع به حافظ و ابن عربي              به سنت ما مي   » سخني  هم«

حافظ شناسي فرديد منحصر    «. فرديد و حافظ را نسبت متفكر و شاعر دانست        ميان  نسبت  بتوان  
  »رود يــد در تفلــسف راهــي اســت كــه حــافظ مــيفــرد اســت و شــايد بتــوان گفــت راه فرد بــه

  .)1388ديباج، (
هـا    دانست كه توسـل بـه آن        فرديد به خوبي از غناي فرهنگ و ادب سنتي ما آگاه بود، اما مي             

از سوي  .  ما كفايت لازم را ندارد      اي مؤثر با عالم پيراموني      براي فهم تاريخي وضعيت ما و مواجهه      
جهان آن روزگار چندان تفصيلي و كارساز نيست تا بتـوان بـا             ديگر، توجه داشت كه اطلاع ما از        

او در مراجعـه بـه آراء       . نحو درخوري بـا آن مواجـه شـد          رجوع به منابع و سنن فكري موجود به       
ها را    هايي توجه داشته و مترصد بوده است تا آن           آن به چنين نقصان    ٔهيدگر و تفسير زندآگاهانه   

  . در تركيبي شايسته رفع كند
 هـستي و زمـان    ده در اين مقاله كوشيده است نشان دهد كه حكـيم انـسي چگونـه بـه                  نگارن

ــرده اســت     ــات حــافظ ترجمــه ك ــان و ادبي ــه زب ــا تمــسك ب ــرده و آن را ب ــدگر رجــوع ك   .هي
ــاره   در ــصار درب ــه اخت ــه ب ــن مقال ــداي اي ــارچوبٔابت ــاب    چ ــلي كت ــاي اص ــانه ــستي و زم   ه

 ـ    تفسير فرديد را از آن     ،و سپس  اي   گفته  سخن  ايـم كـه     نـشان داده   ، و سـرانجام    دسـت داده    هها ب
هـايي جديـد را        فرديد معـاني و افـق      ٔسابقه   و بي   ها و منظرهاي تازه     چگونه كلام حافظ با واكاوي    

  .گشايد مي
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  هستي و زمان هيدگر در كتاب ٔهاي اصلي انديشه چارچوب

ــرين تكليفــي اســت كــه كتــاب   دار پرســش از وجــود مهــم طــرح معنــي   هــستي و زمــانت
  مطــابق رأي هيــدگر هــستي  . دار آن شــده اســت   عهــده)Heidegger, 1986(يــدگر ه

  دهـد كـه     ؛ بـه ايـن صـورت كـه عـدم مجـال آن را مـي                5آيـد   كردن نيستي پديـد مـي      از نيست 
ــرق شــود  ــدين6موجــود غ ــا ب ــردد   ت ــستي مكــشوف گ ــه آن موجــودي . 7ترتيــب ه ــستي ب   ه

 Fundamentalontologieادين، شناسـي بني ـ  هـستي (تا بدان آشكار گردد   ) دازاين(نياز دارد   
   اســـت آن رواقـــي كـــه پـــرده)Lichtung(هـــستي رواق  ).هـــستي و زمـــان از 2در بنـــد 

  هيــدگر بــر ايــن بــاور اســت كــه     . كنــد دارد و آن را قابــل درك مــي  از موجــود برمــي 
ــرده  ــل پ ــستي در فع ــاي ه ــه اســت  معن ــدگر در . برداشــتن از موجــود نهفت   »دا«از منظــر هي

)Da (  ِي دازاين)Da-Sein(       انساني، يعنـي در گـشودگي دازايـن از طريـق حـال و هـوا اسـت   
   دازايــن ؤدربــاره( شــكل گيــرد » عــالمي«توانــد ظــاهر شــود و    كــه ايــن معنــي مــي   

ــدري، : ك.؛ رداي آن ــستي     ). 1385حي ــذارد ه ــه بگ ــت ك ــن اس ــن در اي ــاي دازاي ــا معن   ام
هستي «. نيز هست » 8ستيحوالت ه «عنوان رواقِ همه موجودات رخ دهد و البته اين مستلزم             به

  )Sein zum Ende( »جانـب پايـان   هـستي بـه  « يـا  )Sein zum Tode( »جانـب مـرگ   بـه 
 )Ganzseinkönnen(كـل     بـود    امكـان تـوان    شرطكه از جمله خصائص وجودي دازاين است،        

ــت ــي      )Heidegger, 1986. 45( اس ــاه آدم ــه نگ ــت ك ــه آن اس ــافتن ب ــه ي ــا توج    و ب
ــست ــين ه ــي)Ontologisch (ب ــ  م ــي . ودش ــه م ــالي    چگون ــرد درح ــين ك ــوان چن ــه ت   ك

ــا انــسان گســسته شــده و بــه    اي ديــرين  كــه ســابقه9 ســپردن آن فراموشــي نــسبت هــستي ب
ــي    ــه م ــشيده اســت؟ چگون ــين بخ ــد را تع ــصر جدي ــالي  دارد، ع ــرد درح ــين ك ــوان چن ــه ت   ك

  اي  گونـه   گـذارد بـه     شدن نسبت انسان از هـستي او را بـيش از پـيش بـه موجـود وامـي                    گسسته
ــا ذات خــود  كــه  ــسبت هــستي ب ــاً از ن ــسان تقريب ــسان(ان   ،حــال شــود و درعــين دور مــي) ان

ــي    ــان م ــز پنه ــادگي ني ــن دورافت ــردد اي ــي . گ ــه م ــالي   چگون ــرد درح ــين ك ــوان چن ــه ت   ك
اند كه اين دورافتادگي در آينده نيز با قاطعيت بيشتري بـه فراموشـي                ها حاكي از آن بوده      نشانه

   10.شود سپرده مي
   هيـدگر،  ٔكنـيم بـر وفـق امهـات انديـشه           اي كه ذكر آن رفت، كوشش مـي         صهبا توجه به خلا   

ــاره    ــسي را درب ــيم ان ــي حك ــان تلق ــد امك ــا   آنٔ در ح ــنت   -ه ــه س ــوع ب ــا رج ــدتاً ب ــه عم    ك
دسـت    بـه -ص صـورت گرفتـه اسـت        طور خـا    فكري ايراني به معناي اعم آن و حكمت حافظ به         

  .دهيم
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  دازاين

ــان ــر      هم ــت از منظ ــه گذش ــه در خلاص ــور ك ــا واژه   ط ــه وي از آن ب ــسان، ك ــدگر ان   ٔهي
ــن«آلمــاني  ــه )Dasein(» دازاي ــرده اســت، راهــي را ب ــر ك ــب هــستي مــي   تعبي ــشايد جان   .گ

ــه ــر  ب ــارت ديگ ــره    ،عب ــودات به ــاير موج ــرخلاف س ــن ب ــودي    دازاي ــصي وج ــد از خصائ   من
ــسيال( ــدام از آن ) اگزيستن ــه هرك ــت ك ــي    اس ــود م ــاحت وج ــه س ــري را ب ــا معب ــشايند ه   .گ

 ــ ــراي بي ــدگر ب ــژه هي ــاز وي ــن امتي ــي   ٔ ان اي ــود م ــر از خ ــه فرات ــه او را ب ــسان ك ــد و  ان   خوان
ــه ــوعي  ب ــع ن ــرون«واق ــستي ب ــستانس) Ekstatisch (»اي ــام،اســت، از واژگــان اگزي    يعنــي قي

ــي   ــتفاده م ــن اس ــوري و دازاي ــد ظه ــطلاح » دا «ٔواژه. كن ــن«در اص ــين » دازاي ــاني از هم   بي
ــت   ــي اس ــالي آدم ــي تع ــد  . ويژگ ــن هي ــسي، دازاي ــت ان ــيحكم ــورد  گر و ويژگ ــاي آن را م   ه

ــبت   ــه مناس ــرار داده و ب ــه ق ــان و    توج ــراي بي ــافظ ب ــعر ح ــواهدي را از ش ــف ش ــاي مختل   ه
  ، در بيتعنوان مثال به.  جامعيت آدمي آورده استٔتوضيح مرتبه
  دــانه كردنــافس ديــه رنــ را باـــم

  11راهــمــران گــل پيــاهــج انـــخــيش
  .اي ميـان شـيخان جاهـل و پيـران گمـراه اسـت               ه انسان در مرتبـه    فرديد بر اين باور است ك     

  در توضيح اين بيت آمده است كه انـسان نـه در رديـف شـيخ جاهـل اسـت كـه فرشـته اسـت                         
و ناتوان از اينكه اسماء الهي را بنامد و مظهر اسماء الهي نيست و از سوي ديگر در رديف پيـران                     

   اسـت  »مـضر « اسـم    و مظهـر  ضـرار    ا نعـي كـه   گمراه هـم نيـست؛ پيـر گمـراه شـيطان اسـت              
  ).الف 1383فرديد، (

انـسان پـس از ارتكـاب       . تواند مرتكب گناه شود و بازگردد       انسان برخلاف فرشته و شيطان مي     
 آمده است، بازگشت و كلمات را از رب دريافـت           قرآنگونه كه در ماجراي آدم و حوا در           گناه، آن 

تواند بر مبنـاي    فرشتگي و شيطاني است و مئ دو قوهمند از انسان بهره. كرد و مقامي ويژه يافت  
گونه كه در مقاطعي از حيات انساني تشبه او به فرشته و  ها عمل كند آن ها و خصايص آن    ويژگي

  . شيطان ديده شده است
  هـا مـورد توجـه قـرار         در ابيات ديگري بـا مـضمون گنـاه و خلقـت انـسان نيـز ايـن ويژگـي                   

  :است گرفته
  ته بود و آب زدهـــن رفاــراي مغــس در

  ر و صلايي به شيخ و شاب زدهــ پيستهــنش
 و مـراد از      فرشتگان »شيخ«مراد از    خدا،   »پير«بنا به روايت حكيم انسي در اين ابيات مراد از           

  :  بيت آمده استٔدر ادامه.  است انسان»شاب«
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  روي خندان گفت ه كردم و با من بسلام
  ب زدهلس شراــاركش مفــ اي خمهــكـــ

ــاهآدم  ــرد و گنـ ــپس كـ ــتغفار آورد ،سـ ــي اسـ ــاه الهـ ــه درگـ ــرايط .  بـ ــن شـ ــافظ ايـ   حـ
ــان  ــاركش«را در واژگ ــراب زده «و  »خم ــس ش ــت  »مفل ــرده اس ــان ك ــد . بي ــس«فردي   »مفل

ــادل  ــيرا مع ــر ذات ــسته اســت فق ــسان دان ــره .  ان ــا به ــسان ب ــر  ان ــايي ب ــدي از آزادي و توان   من
ــي   ــسئوليت مـ ــه مـ ــصيان و طاعـــت اســـت كـ ــد و در م عـ ــهيابـ ــته رتبـ ــر از فرشـ   اي فراتـ

  در تلقـــي فرديـــد،. گيـــرد كـــه پيوســـته در تـــسبيح و تقـــديس خـــدا اســـت  قـــرار مـــي
مند است كه به فرشته و حيوان تشبه كند؛ او در كشاكش ميان دنيـا و                  انسان از اين امكان بهره    

  . آخرت است
دد او را   هاي انسان كه امكان تـر       جالب توجه اين است كه حكيم انسي بر مبناي همين ويژگي          

دسـت   كند به اجمـال، طرحـي از تـاريخ معرفـت انـساني بـه        هاي متعارض فراهم مي     ميان قطب 
  :دهد مي

  نوزــل و هــاصــد حــ نشچي هرهيجز قلب ت
  كنند ي مري كه اكسالــي خنــي در ااطلــب

شود   بيت حاكي از اين است كه در شرايطي انسان در تمناي يافتن حقيقت دچار نوميدي مي               
  يابد كه پويد اما درمي اه فرشتگي ميو ر

  ي ساقي استـيداند كه چـق نــته عشــفرش
  اك آدم ريزـه خـلابي بــام و گــواه جــبخ

ــره   ــب تي ــه قل ــساني ك ــست ٔان ــب ج ــود را مناس ــته    خ ــه فرش ــت، ب ــت نياف ــوي حقيق   وج
رفـي  رود، شايد از آنجـا راهـي بيابـد؛ امـا از ايـن تـلاش هـم ط                    كند؛ يعني به زهد مي      تشبه مي 

  :بندد نمي
  رندي آموز و كرم كن كه نه چندان هنر است

   و انسان نشوديوشد مـه ننــ كيــوانــيح
رو در گـام بعـدي سـيرش را وارونـه            درگاه فرشتگي افقي از معنا را بر آدمـي نگـشود، از ايـن             

در اين دوره از معرفت است كه او منكر بهـشت و تجـرد              . كند  كند؛ يعني به حيوان تشبه مي       مي
امـا  . شود و عميقاً بر اين باور است كه همه چيز براي همين حيات دنيوي انسان اسـت                  نفس مي 

  : اين پايان كار نيست
  رود حافظ يــخانه مــه ميــاه بــانقــز خ

   به هوش آمدايرو د ـــ زهيستــگر ز مـم
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. رداف ـ  طريقـت پـس     گذارد،    هاي نافرجام است كه آدمي پاي به طريقت مي          پس از اين كوشش   
  .خواهد از خانقاه به ميخانه رود فردا است كه مي اين طريقت پس

منظـور   حكيم انسي در اشعار حافظ شواهد بـسياري بـر دازايـن هيـدگر يافتـه اسـت كـه بـه                   
  : كنيم ها اشاره مي  كلام تنها به برخي از آنٔجلوگيري از اطاله

  ودـش ي او همدم جان نمي روديه امـدل ب
  كند خدمت تن نميجان به هواي كوي او 

  دــ پندهيـ غمزه تو شد حافظ ناشنٔكشته
  كند تيغ سزاست هر كه را درد سخن نمي

  :ابيات ديگري از حافظ نيز مستند اين معني هستند
  اظ منــ حفي تو دل بٔرهـ طينــچدر 

   باداديلوف أسكن مــفت مــ نگزــرگــه
  فرديد در ابيات

  ديپوش ي مرا مبي و صد عيقداشتم دل
  دـ و مطرب شد و زنار بماني رهن مـهرقخ

   شدراني حنيبر جمال تو چنان صورت چ
  دـ بمانواريو ددر  همه جا در ثشي حدكـه

  ياگـه زلفش دل حافظ روزــ تماشـهــب
  دـ گرفـتار بـماندي و جاوديـه بازآــ كدـش

  هرا نـاظر بـه مقـام فرشـتگي انـسان دانـسته اسـت ك ـ               » پوش  دلق عيب «مندي انسان از      بهره
بر رو است كه گويي خداوند نداي باطن او را شنيده و او را                كند و از همين     البته او را كفايت نمي    

انـسان  «. انـسان اسـت  » صورت چين«گويد مراد از  حكيم انسي مي. صورت خويش آفريده است 
  »آگـاه، انـسان و مظهـر تمـام اسـماء شـد              آگـاه، دل    مـرگ . آگـاه شـد     حيرت پيدا كـرد و تـرس      

  ).150: 1386ديباج، (
حافظ را نيز در نسبت با ايـن ويژگـي انـسان تفـسير              » آباد  خراب«و  » خراباتي«فرديد واژگان   

  : كرده است
  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

  ادمـــــآب رابــــر خـآدم آورد در اين دي
  خرابي از فرشـتگي يـا حيوانيـت         گويد در خرابي است،     آبادي ديري كه حافظ از آن سخن مي       

خـوبي در بيـت ديگـري از حـافظ            نماي ويراني و آبـادي بـه        تناقض. سابق و ورود به عالم انساني     
  : انعكاس يافته است
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  تــ خرابات اسٔمقام اصلي ما گوشه
  ارت كردـكه اين عم خداش خير دهاد آن

  :يا تضاد ميان نور و خرابات در اين بيت
  مـبين در خرابات مغان نور خدا مي

  بينم  مياه نوري زكجبين كه چ اين عجب
  را در ابيات » پير مغان« جالب توجه اين است كه فرديد ٔنكته

  درشده مغرور صد فريب ما از برون
  كنند رده چه تدبير ميـود درون پــا خـت

  دهند باز  يوقت پيرمغان م تشويش
  كنند ا پير ميــه بـاين سالكان نگر كه چ

  . ت است كه انسان مظهر آن اس اسم اعظم دانسته
  ،قـرار داده اسـت و بـر ايـن بـاور اسـت كـه خرابـاتي                 » خانقـاه «را در برابـر     » خرابات«فرديد  

ــي  ــوم دور   خــراب«يعن ــين و معل ــه فرشــتگي مع ــشبه ب ــرابهٔشــدن از ت ــديم و خ   شــدن از  ق
  »شـدن خانقـاه    زهد و رياي قـديم و جديـد بـا گذشـتن از آن و رسـيدن بـه خرابـات و خـراب                       

  ).219: 1386ديباج، (
   :توان تلقي ايشان را از اين بيت حافظ دريافت  توجه ميبا اين

  افظـرود ح يخانه ميــه مـــز خانقاه ب
  دما به هوش آــ ري ودــمگر ز مستي زه

  :يا در اين بيت حافظ
  تــات اسـ خرابهٔـشـومقام اصلي ما گ

  ر دهاد آن كه اين عمارت كرديخداش خ
 اسـت در  انـساني » 12مقـام محمـود   «،»رابات است خٔمقام اصلي ما گوشه«گويد مراد از    او مي 
تنها انسان است كـه     . كه در قرآن آمده است     است، چنان » مقام معلوم «فرشتگان  مقام   حالي كه 

در تلقي حكيم انسي تصوف خرابـاتي رندانـه و تـصوف خانقـاهي زاهدانـه                . دارد» مقام محمود «
  ).148: 1386ديباج، ( 13است

ــد در واژه  ــوي فردي ــت لغ ــات« ٔدراي ــل اســت » خراب ــز محــل تأم ــاور . ني ــن ب ــر اي ــيم ب   حك
  ، يعنــي خراباتيــان،هــا»كوريبانــت«. گــردد  بــازمي»Korybant« خرابــات بــه ٔواژه اســت كــه
   يعنـي شـور و شـر       ،»14آنتوزيـاس « بـه     صغير بودنـد كـه بـه تعبيـر فرديـد           آسياي  در جمعيتي

هـا در سـرزميني كـه بعـداً          اين دسته «: توجه حكيم انسي نيز قابل ملاحظه است       اين. رفتند مي
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  »اثــر نبــوده اســت  يعنــي روم، بــي؛انــد افــشاندند پيــدا شــده كــه دســت مــي» مولويــه« هٔدســت
  ).163: 1381فرديد، (

  (Weltlichkeit)داري  عالم

ــان ــه    هم ــال ب ــن مق ــه در صــدر اي ــور ك ــارچوبط ــشه  چ ــاي اصــلي اندي ــدگرٔه ــاره هي    اش
ــد، ــره  ش ــن به ــصلت   دازاي ــد از خ ــالم«من ــت»داري ع ــسته .  اس ــا برج ــدگر ب ــن  هي ــردن اي   ك

اساسي از    طور  را بهخودراه  ،ترتيب كند و بدين  تلقي مي تحليلِ دازاين آغازينٔويژگي آن را نقطه
  هاي سوبژكتيو     فلسفهراه)subjektiv(  مذاهب اصالت وجود موضـوعي          و به 15تعبير فرديد از راه 

 ٔهمـه  او   ٔكـه در انديـشه     لاحظـه اسـت    و با همين م    كند  مي متمايز) 412 :1362 فولكيه،. ك.ر(
شناسـي برآمـده از آن،         معـضلات شـناخت    ٔ كليـه  همـراه بـا   مسائل ناظر به اصالت خود يا عـالم         

داري    حكيم انسي بر اين باور است كه در اين ابيات به عالم            .دهند  موضوعيت خود را از دست مي     
  :انسان اشاره شده است

  د و آب زدهوـــه بــــان رفتــــ مغيراـــــدر س
  اب زدهــ و شخيـ به شيي و صلاريته پـنشس

  رـــته كمــ بسشيـــه در بندگـ هموكشانــسب
  اب زدهــله چتر بر سحـرك كــ ز تيــــول

  دهــياه پوشـــور مــــدح نـــام و قـــ جاعـشع
  اب زدهــتــــان راه آفـــچگـــذار مغبـــع

  ازـــنزاران ــــخت در آن حجله با هـــ بعروس
  ل گلاب زدهـر برگ گـــسته كسمه و بـشك

   رحمتهٔـرشتـــشرت فـــاغر عـ ستهـــــرفــگ
   گلاب زدهيرــور و پـــر رخ حـرعه بــز ج

  ارــك نـيرـــياهدان شـــ شٔربدهــور و عــــ شز
   رباب زده،هـــختيمن رــ س،كستهـكر شـش

  تــ خندان گفيا من به روـــردم و بــ كلامــس
  راب زدهــش مفلس شــــماركـــ خيه اـك

كه  يت و راـف همـه ضعـ بي كند كه تو كردني ا
  راب زدهــ بر خمهيــده خـــنج خانه شكز 

  ندــدهــمت نــرســــ تداريت بـــ دولالـــوص
  و در آغوش بخت خواب زدهـــ تيا كه خفته
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  مــ حافظ كه بر تو عرضه كنكدهــيه مـــ بايـــب
  ستجاب زدهـ مياهاــف ز دعــــزار صـــه

  
  در كـنج  فرشـته   . انـد   هـا فاقـد عـالم       هـا و حيـوان        داري انـسان چيـست؟ فرشـته        مراد از عالم  

  توانــد از اســماء نــام ببــرد و مظهــر انــسان كــه مــي .مظهــر اســماء نيــست زيــرا ، اســت خانــه
  آيـد و    رد  بـه عـالمي     بـي  ٔاز آن كـنج خانـه     منـد از ايـن قـوه اسـت كـه                ها شـده اسـت، بهـره        آن

  از منظــر فرديــد، انــسان از فرشــتگي خــراب شــده و بــه انــسانيت. خيمــه زنــد آبــاد خــراببــر 
  ،ترتيـب  بـدين .  اسـت  حوالـت عـالم انـساني     ،  آبـادي  خـراب  ،عبـارت ديگـر    بـه . آباد شـده اسـت    

ــالم دارد    ــه دو ع ــت ك ــسان اس ــا ان ــر   :تنه ــالم غي ــيل و ع ــساني اص ــالم ان ــساني  ع ــوع. ان   تن
  شــود فــرد و نــوع آدمــي در مقــاطع مختلــف تــاريخي ديــده مــيو تــضادي كــه در رفتارهــاي 

 و گاهي به آخـرت      شود  گم مي گاهي آدمي در دنيا     .  انسان است  ٔحاكي از همين خصائص دوگانه    
  امروزِ بشر،  عالمِاز منظر حكيم انسي     . اما در تمامي اين احوال، آدمي عالم دارد       . شود  متمايل مي 

  قيقــت انــساني را نوعــاً و از نظــر حوالــت تــاريخي آخــرت و آن حانــسانِ امــروز. دنيــوي اســت
  : از ياد برده است

  يا اين كند كه تو كردي به ضعف و همت و ركه
  راب زدهـه بر خـانه شده خيمــج خـــنك ز

  ت ندهندـــرسمـــدار تـــت بيـــ دولالــوص
  واب زدهـاي تو در آغوش بخت خ  خفتههــك

 كره زمين، اين بشر امـروز خفتـه در آغـوش بخـت            اين  « است كه     حكيم چنين نتيجه گرفته   
زده اسـت و خفتـه در         اختصاص به ما ندارد، تمام بشر غـرب        »زدگي غرب«خواب زده است، اين     

  ).ب 1383فرديد، (»  استزده بخت خواب
  مـكده حافظ كه بر تو عرضه كنـــ به مياـــبي

  اب زدهــاهاي مستجــف ز دعــ صزارــــه
تـا اينكـه    «دارد   سابقه است و رو به تباهي       بشر امروز در بحراني بي    كه  ست   فرديد اين ا   اعتقاد

آبـادي كـه    خـراب «). همـان (» بـست وحـشتناك بگـذرد    انقلابي به بشر دست بدهد و از اين بن        
گويد يعني حوالت عالم انساني، خراب شده انسان از فرشتگي و آباد شده به انسانيت، خرابات  مي

  ).همان(» !آباد و خراب
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  (Zeit)زمان 

در ادب » حوالـت «از جملـه معـاني   . سخن گفت» حوالت«در انتهاي بند اخير حكيم انسي از   
 فرديـد چنـين معنـايي را در         .)»حوالـت «مدخل  : 1382انوري،  ( است» مشيت خداوند «فارسي  

  . نسبت با هستي مد نظر دارد
شـناختي    هـستي  الايـضاح اگزيستنـسي   « با عنـوان     هستي و زمان   از كتاب    72هيدگر در بند    

ــاريخٔمـــسئله    .ك. رنيـــز( دانـــد ، تاريخمنـــدي دازايـــن را مرهـــون زمانمنـــدي او مـــي » تـ
Luckner, 2001: 159(.ٔهمـه  ،رو است و از اين زمانمندي معناي هستي دازاين او ٔ در انديشه 

ــه ــن مؤلف ــه هــاي دازاي ــوار زمان ب ــوان اط ــدي معن ــيآن ن ــسير م ــاي .شــوند تف   پرســش از معن
 گونـه فهمـي از وجـود اسـت          هـر  افـق زمـان   . ه پرسش از زمان را نيز دربـردارد       هموار» هستي«
)Heidegger, 1986. 5.(  

  .در تلقي فرديد عبارت ديگري از وقت است» زمان«
  يـ دان آن قدر كه بتوانمتيـــت را غنـــوق

  اصل از حيات اي جان اين دم است تا دانيح
 ــ   اســت كــه سان بــر ايــن رأي رفتــهحكــيم انــسي در بيــان معنــاي وقــت و نــسبت آن بــا ان

  لوگــوس ماهيـت آدمــي اســت . اسـت » لوگــوس«انـسان حيــوان نـاطق و مــراد از نطـقِ عقــل،    
  و از آنجا كـه لوگـوس، صـورت انـسان اسـت و شـيئيت يـك شـيء بـه صـورتش اسـت، پـس                           

  گونـه    آن -مطـابق مـشرب حكمـا نطـق بـسيط اسـت و حـد و رسـم نـدارد                     . آدمي نطق اسـت   
  ٔ حـال انـضمامي و درافتـاده    هـر  حـال آدمـي كـه بـه     .س كـل اسـت  كه بوعلي گفتـه اسـت ـ پ ـ   

ــا ايــن كــل بــه ايــن عــالم اســت چگونــه مــي    توانــد ارتبــاط پيــدا كنــد؟ چگونــه مــي توانــد ب
ــد      ــاز كن ــولاني آغ ــل هي ــطويي از عق ــشرب ارس ــابق م ــل   مط ــي عق ــا ط ــالقوه،  و ب ــاي ب   ه

   برســد؟ حــصولواســطه، بــه عقــل كــل بالفعــل، بالملكــه، بالمــستفاد و در نهايــت اتــصال بــي
  افلاطــون). 328 :1381فرديــد، (منــدي از عقــل اســت  چنــين چيــزي مــستلزم وقــت و بهــره

  پـس . هـا روي آورد     گويد ايـن آدمـي بايـد رويـش را از عـالم شـهادت برگردانـد و بـه ايـده                       مي
افلاطون وقتي داشته است و بـا وجـود و موجـود هـم نـسبتي                . عقل يوناني مستلزم وقت است    «

  .)336 :همان(» دارد
  :گويد پردازد و مي فرديد پس از اين به نسبت وقت و حقيقت مي

  [...]امـا حقيقـت وجـود چيـست؟         . حقيقت به يك معني ناپوشيدگي و تجلي است       
  حقيقـت وجـود، زمـان بـاقي اسـت و حقيقـت      [...] اين در متافيزيك نيامده اسـت   

  [...]انـد     نبـال هـم   پس پرسش از وجـود و زمـانِ بـاقي و االله د            . [...] زمان باقي، االله  
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كـنم    بيـان مـي  16»بقيـةاالله « زمان باقي و االله چگونه است من اين رابطه را با     ٔرابطه
  ).338 :همان(

  اي انــساني انــد كــه در هــر دوره حكــيم انــسي در جــاي ديگــري بــه ايــن نكتــه توجــه داده 
  راراندازد و بـا ايـن پرسـش نـسبتي بـا وجـود و زمـان بـاقي برق ـ               متفكر، پرسشي وجودي درمي   

  .گردد كه مـصداقي بـراي ايـن زمـان بـاقي اسـت       اي فاني آغاز مي كند و از آنجا زمان و دوره   مي
   اول وجـود   ٔ  جديـد، دكـارت اسـت كـه ايـن پرسـش را درافكنـده و خـود واسـطه                    ٔ در دوره   مثلاً

  هــاي فلــسفي بــه يــك و زمــانِ بــاقي بــا موجــودات و زمــانِ فــاني شــده اســت و ســاير نظــام 
  در ايــن. اي هــستند كــه او پديــد آورده اســت ض ايــن نــسبت و واســطهمعنــي مــصداق بــالعر

   ٔواسـطه   دوره حتي اگر از خـدا سـخن گفتـه شـود خـدايي اسـت كـه ذيـل نـسبت و ربـط بـي                          
  .شـود    گفتـه مـي    )Subjektivität(» موضـوعيت نفـساني   «دكارتي است يعني آنچه كه بـه آن         

طـوني و قـرون وسـطايي     افلأ در دورهبا اين ملاحظه بحث از خدا در اين دوره بـا بحـث از خـدا       
  .متفاوت است

  : است فرديد اين نكات بنيادين را در جايي ديگر با بياني حكمي آورده

  مظهـر يـك صـورتي اسـت و        » الـنفس فـي وحـدتها كـل القـوي         «نفس به معنـي     
  كنـد بـه عمـل       كنـد بـه اراده، گـاهي تكيـه مـي            در اين مظهريتش گاهي تكيه مي     

كند به انفعالات نفس و احساسات و گاهي به اصول عقلـي              انساني و گاهي تكيه مي    
  ).353: همان(

  :  است و شايد در اين جملات، تبيين نهايي را به دست داده

ــر چــه هــست در   ــاب امه ــت .  اســت، در سرنوشــت هــست الكت ــن اســت حوال   اي
ــضاء  ــه در ق ــاريخي ك ــاني  ، الهــي اســت ت ــم، زم ــا الان داري ــه م ــاني ك ــي زم    يعن

  تـاريخي كـه در ابتـدا آمـده در لـوح قـضا          .  در لوح قـضاء اسـت      كه تاريخي است و   
، »ام«اين  . اّلكتاب  ام يعني در    ،است و تاريخي كه در پايان آمده در لوح قضاء هست          

. يعنـي سرنوشـت   ،  الكتـاب   اميعني اصل و سر، كتب يعنـي نوشـت و حكـم كـرد و                
  )354: همان(

  گفتارهـا درك     درس ٔ  نان افتتاحيـه  تـوان مـراد حكـيم را از سـخ           با توجه به آنچه گذشـت مـي       
  شـود،   فردا؛ خدايي كـه بـا ظهـورش وقـت جديـدي پيـدا مـي                 به نام خداي پريروز و پس     «: كرد
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  »آيـد    زمـان فـاني درمـي      ٔشـود و از چالـه       اعم از حضوري يـا حـصولي كـه بـشر از آن رهـا مـي                
  ).363: همان(

يار زيـاد اسـت؛ تنهـا بـه         مستندات فرديد به شعر حافظ در روشنگري از معنا و مفاد وقت بس            
  :شود ها اشاره مي برخي از آن

  پنج روزي كه در اين مرحله مهلت داري
  خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست

اگزيستنـسيال،  (گونـه كـه هيـدگر مقومـات وجـودي             يابيم آن    آنچه گذشت درمي   ٔبا ملاحظه 
Existenzial (  ــه ــن و پاي ــن را ب ــودي  ٔدازاي ــصائص موج ــس( خ   )Existenziellيل، اگزيستن

در . دانـد     داند، فرديد نيز زمانمندي تقويمي آدمي را فرع بر زمانمندي و وقت اصيل او مـي                 او مي 
  : گويد همين سياق با اشاره به حافظ مي

حافظ از كساني است كه هر دو عالم را كه عبـارت  . اند زمان باقي و زمان فاني با هم   
كند و هـم       و زمان باقي باشد فراموش نمي      ) سپنج يسراسپند سرا و    (از زمان فاني    

  ).48: همان(دنيا را و هم آخرت را 

   با تاج و گنجديه خوش گفت جمشــچ
   سپنجي سرارزدـــيو نـــ جكـــي هــك

  : گذرد اي انسان از سراي سپنجي مي  در شرايط ويژه

ه عـوارض   ايم در اين عوارض جهان و ما در دامگ ـ          تا انسان درنيابد كه اي آقا، افتاده      
  اش را به عـالم غيـب جلـب كنـد، از             تواند متوجه شود و توجه      نمي[...] اين جهانيم   

طلبـي حـافظ و عرفـان         شود انسان از آن عافيـت       اينكه مگر مي  . دنيا به آخرت برود   
] حـافظ [خارج شود، احساس خاصي است كه انسان در تنگناست تـا آنجـايي كـه                

  : گويد مي

  يا رب مباد آنكه گدا معتبر شود  بدر تنگناي حيرتم از نخوت رقي
  )66و65: 1381فرديد، (

در ايـم،     تعبير كـرده  » خوف« هيدگر را كه ما از آن به         »Angst«جالب توجه است كه فرديد      
 و  »غـنظ «  معـادل   و در عربـي    »تنگـي «  معـادل   در زبان فارسـي    ،»و تنگ «  معادل زبان پهلوي 

نترنتــــــي  اينــــــشانيبرگرفتــــــه از (دانــــــسته اســــــت  »غــــــنض« و »غنــــــاظ«
http://www.ahmadfardid.com/trans.htm    فهرسـت بعـضي از لغـات و        « ذيل عنوان

  ).»ها به فارسي معادل آن
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  دارد موجــب درك كبــر و نخــوتي كــه شــيطانِ بالــذات فقيــر در برابــر غنــاي الهــي روا مــي 
ــي  ــسي م ــر ك ــاطن   تحي ــر ب ــه فق ــردد ك ــي گ ــود را درك م ــد ي خ ــه . كن ــوفي ك ــا و خ   تنگن

آيد آن وقت و بختي اسـت كـه انـسان را از زمـان فـاني       سبب چنين فهمي به سراغ آدمي مي   به
  .بخشد رهايي مي

  شـناختي   اي پديـدار     بـا ملاحظـه    هـستي و زمـان     از   30شايان توجه است كه هيدگر در بنـد         
ــوف  ــان خ ــرس )Angst(مي ــد )Furcht( و ت ــاوت ش ــه تف ــل ب ــي  قائ ــن معن ــه اي ــت؛ ب   ه اس

ــشودگي    ــي گ ــوف، يعن ــه خ ــاز«ك ــشخص )Ausgezeichnet(» ممت ــي نام ــن، مرجع    دازاي
ــالي    ــروكار دارد؛ درح ــن س ــامي دازاي ــا تم ــشخص    دارد و ب ــي م ــه مرجع ــاظر ب ــرس ن ــه ت   ك

ــت   ــن اس ــشي از دازاي ــن   . و بخ ــد اي ــان فردي ــاوت در زب ــن تف ــت   اي ــده اس ــان ش ــه بي   :گون
ــرس« ــاهي ت ــه  - )Anguish( »آگ ــا ب ــ ي ــا  رتعبي ــت «عرف ــرت و هيب ــه-» حي ــسٔ مقدم    ان

 پريـشاني خـاطر و عـين        ٔ مقدمـه  )Anxiety( »قلق و اضـطراب   «كه   و شناسايي است و حال آن     
  ).همان(تفرقه است 

  وانيــوقت را غنيمت دان آن قدر كه بت
  ت تا دانيـحاصل از حيات اي جان اين دم اس

ــل وقــت حــصولي مــي   ــد ايــن وقــت را وقــت حــضوري در مقاب ــاور دا فردي ــر ايــن ب ــد و ب   ن
  رود و در زمــان ســه بعــدي متــداول ديــروز و امــروز و فــردا مــي«اســت كــه در چنــين وقتــي 

). 29 :1381فرديـد،   (» شـود   كند و تـاريخ، تـاريخ حـضوري مـي           تفكر حضوري وحدت پيدا مي    
  : بـه آن پرداختـه اسـت       هـستي و زمـان     از   40هيدگر نيز بـر ايـن نكتـه وقـوف دارد و در بنـد                

ــاد  ــصائص بني ــسيالخ ــن آن -ين اگزيستن ــك دازاي ــل در  اونتولوژي ــه از تحلي ــور ك ــودن -ط   ب
)In-Sein(ــه ــارت   ب ــد، عب ــد  دســت آم ــره: از ان ــستنس  به ــدي از اگزي ، )Existenzialität(من

  ،گونـــه كـــه بيـــان شـــد آن. )Verfallenheit( و درافتـــادگي )Faktizität(بـــودگي  واقـــع
/  و گفتـار  ) Verstehen(، فهـم    )Befindlichkeit (اين خصائص از طريق يـافتن       دسترسي به   

عنـوان    مناسبات اين سـه اگزيستنـسيال بـه       .  ميسر است  )Rede/Artikulation( معني    ظهور
ــه       ــستند، ب ــته ه ــال و گذش ــده، ح ــوين آين ــادي تك ــه مب ــام ك ــام و تم ــاختاري ت ــبب س   س

  .گردد خوف ميسر مي

  (Geschick)حوالت 

   پيونــد دازايــن و هــستي،ٔ لحظــهو» آن«در تفكــر حــضوري اســت كــه وقــت، يعنــي همــان 
ــن در ســايه  رخ مــي ــد و اي ــديري صــورت مــي ٔنماي ــت و تق ــرد  حوال ــن. گي ــدي دازاي   تاريخمن

  هـايي   در زبان هيدگر بيان همين معني است؛ تفكر تاريخي است و همواره در بـسترها و زمينـه                 
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  مهـم ايـن اسـت كـه متفكـران بتواننـد بـه مبـادي               . گيـرد   كه سنت فراهم آورده، صـورت مـي       
  هـا و اوقـاتي برسـند كـه هـستي،      ترتيـب بـه افـق     هاي فرهنگي خود رجوع كنند تا بـدين      سنت

  تــوان گفــت دازايــن بــا ايــن ملاحظــه اســت كــه مــي. هــا ظــاهر كــرده اســت خــويش را در آن
 و )Schicksal(هيدگر از دو تقـدير فـردي   . مقدر به تقديري است كه از پيش فراهم آمده است       

  انديـشمندان اقـوام  . )Heidegger, 1986: 384(ه اسـت   سـخن گفت ـ )Geschick(جمعـي  
انديشند كه پيش از اين در تعامل مشترك هستي و انسان پديد آمده               و ملل همواره در افقي مي     

زند و در تقدير جمعي نـاگريز و    دازاين در تقدير فردي خود دست به انتخاب و تصميم مي          . است
  . بسته است

گذشـت از حوالـت تنهـا بـه جـد و           . معني شده است  » التحو«تقدير در بيان حكيم انسي به       
. خواهـد   و هم حوالت هستي را مـي      » مند  درد«شود؛ گذار از آن هم انديشمندان         جهد ميسر نمي  

 »ما نبايستي حوالت را فراموش كنيم و تكيه به سعي و سبب كنيم البته جد و جهد لازم است                  «
  .)155: 1386ديباج، (

  دي خرتوان ير م نظميك دل به نـــد ملـــص
  ندــكن ي مريــامله تقصــ معنيخوبان در ا

يقوم  تـــل دوســ به جد و جهد نهادند وص
  دـنــكن ي مريدــه تقـ دگر حواله بيومــق

  رــات دهــــن بر ثبــ الجمله اعتماد مكيف
نيكا  نندـك ي مرييــ كه تغتــسيا  كارخانه

منظـور    جهـه و رويـارويي بـا هـستي بـه     طور كه اشاره شد طلب و دردمنـدي شـرط موا       همان
  :مشاركت در طرحي است كه بتوان اميدوارانه به تأثير آن دل بست

  ودــشت راه مقصــدر اين شب سياهم گم گ
  وكب هدايتـآي اي ك رونــاي ب وشهــاز گ

  :يا
  طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق ليك

  دــكنـد كه را دوا بــو نبينـو درد در تــچ
 فراق در بيان حافظ تمنايي است براي تقرب به هستي كـه اينـك               ٔحقيقت و شكوه  اشتياق به   

   :انگاري انسان شده است خوش غفلت و خويشتن دست
  وازم شكري است با شكايتــار دلنــزان ي

  بشنو اين حكايت دان عشقي خوش گر نكته
  

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389تابستان ، 44، شماره زبان و ادب پارسيفصلنامه   144

   

  بي مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم
  عنايت س را مخدوم بيـــباد كــا رب مــي

  :گويد حكيم انسي در اين باره مي

  هيــدگر در. گــاه تــا ايــن حــد نبــوده اســت  فرقــت نــسبت بــه درگــاه حــق هــيچ 
  دانـد كـه بعـد       انـسان بعـد از حـق يافتـه اسـت و نمـي             : خصوص تعبيراتي دارد   اين

ــه اســـت ــي، بـــي بـــي. يافتـ ــه غمـ ــراف، جامعـ ــراف، اتـ    مـــصرفي رأدردي، اسـ
ــرا ــت ف ــه اس ــسياري . گرفت ــافظ در ب ــزلح ــد  از غ ــراق را گوي ــود درد ف ــاي خ   .ه

ــزل  ــضي از غ ــي    در بع ــكايت م ــت، ش ــبض اس ــت ق ــا، حال ــي  ه ــد و م ــا  كن   رود ت
  البتـه بـسط، اوقـات اصـيل انـسان اسـت و اصـالت در ايـن بـسط                   . پذير شود   بسط

  بـشر امـروز رانـده     : هيـدگر گويـد   . است كـه غيـر از كثـرت اسـت، وحـدت اسـت             
 ـ. از درگاه وجود و حقيقت وجود است       ت او غفلـت از وجـود و حقيقـت وجـود            حوال

  ).45: همان(است 

شرط تقرب به ساحت هستي و حقيقت واگذاشتن خوف عافيت و اسـتمداد از خـوف اجـلال                  
 ٔكلمـه . كند  برايش حاصل نشود انس به حق پيدا نمي       ) خوف اجلال (تا بشر ترس آگاهي     «. است

 از همـين    »شـناختن «ي  در فارس ـ .  يونـاني اسـت    »گنوسيس« يعني شناسايي و معادل      ،»انس«
؛ مـستند وي در ايـن         توجـه كـرده   » هيبت اجـلال  «فرديد مكرر به    ). 155: همان(» ريشه است 

 اللخمـي الاسـكندري،   . ك.ر( بـوده اسـت   ) بـاب الخـوف    (منازل السائرين خصوص باب دوازدهم    
1954: 41.(  

  قتـي توان دريافت كـه در تلقـي فرديـد تـاريخ و حوالـت آدمـي مرهـون و         از آنچه گذشت مي   
  فرديـد، ( »تـاريخ، تـاريخ وقـت انـسان اسـت چـون مظهـر اسـماء اسـت                 «. است كه يافته است   

  .زنــد تحــول در حوالــت منــوط بــه تحــول در وقتــي اســت كــه تقــديري را رقــم مــي ). 1386
  انگارانـه اسـت يـا    حوالـت يـا نيـست   «تـوان گفـت كـه در نظـر حكـيم انـسي          طور كلـي مـي      به

  ).همان( »توحيدي
   فرديـد چنـين اسـتنباط كـرد كـه تقـدير              تـاريخ و علـم الاسـماء       ٔفلـسفه توان بر مبنـاي       مي

  انـد و    جمعي انسان تابعي است از اسمي كه متفكر يا متفكراني با جـد و جهـد مظهـر آن شـده                    
گيرد و ايـن بـدان         مي  شكل» عالم«تدريج در انتظامي وحداني در        پس از آن مناسبات انساني به     

  :كنـد   تـاريخي را متحـد مـي   ٔفـاوت و متكثـر مـاده   جهـات مت ) نـوعي (جهت است كـه صـورتي    
  » واحـدي و اسـم واحـدي قـرار مـي دهـد             كـل اين صورت نوعي است كه همه چيز را مظهـر           «
  .)82 :1386ديباج، (
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توان دريافت چرا حكيم انسي مصر است كـه تفكـر را بـر وفـق                  با همين ملاحظه است كه مي     
   : كل تعريف كند جزييات در ذيلٔسخن شيخ محمود شبستري با ملاحظه

  قـــاطل سوي حـــن از بـــر رفتــتفك
   مطلقلــكديدن ــدر بـــزو انــه جــب

  )17 :1361، شبستري(
آيد، حق برايش جلوه  شود كل مطلق مي رود و نيست مي در اين مرتبه كه انسان به باطن مي«
د وي بر ثنويت جان و   توان وجه نق     از اينجا مي   .)220 :1381فرديد،  ( »كند كه شرايطي دارد     مي

وحدت حاكم بر عوالم و ادوار تاريخي ناشـي از كـل وحـداني و       .  دكارت را دريافت   ٔتن در انديشه  
 اجـزا و مظـاهر فرهنگـي و تمـدني يـك دوره را اعـم از       ٔاست كه همـه ) تعبير فرديد  به( 17توتال

  .)232 :همان(كند  سياست، هنر و فلسفه جمع مي
م از حـافظ             حكيم انسي اين معني را در          جايي ديگـر بـا تعـابير نمـادين روز و شـب كـه ملهـ

» شـب «منـوط بـه تحـصيل وقـت در          » روز«است كه كسب هنر در        گونه تعبير كرده        اين  است،  
  :است

   خوردن روزيروز در كسب ادب كوش كه م
  دازدــلام انـگ ظـــ در زننهي چون آدلِ

   صبح فروغ است كه شبي زمان وقت مآن
  دازدــ شام انٔق پردهــه افاـرگـ خردـــگ

  هارـــي زنـنوشـهر نـب شـحتسـا مـاده بـب
  دازدــات و سنگ به جام ان كه خورد باده

ــن توجــه داده   ــه اي ــر ب ــد در تفــسير بيــت اخي ــواردي تفكــر كارســاز  فردي    اســت كــه در م
  رسـد و ايـن هنگـامي    حضوري بـه اوج و ارتفـاع لازم بـراي تقـرب بـه هـستي و حقيقـت نمـي             

  از شــرايط حــصول) شــب(مناســب نباشــد و مقتــضيات حــضور و وصــل  » وقــت «اســت كــه
  خـوردن بـا محتـسب شـهر اسـت       بـاده ٔمنزلـه  اي بـه    مطالبه گردد؛ چنين مطالبـه    ) روز(و كسب   

  ). 148: 1386ديباج، (
هـايي كـه      انگارانه، يعني نظام    هاي نيست   سخن با هيدگر بر اين باور است كه فلسفه          فرديد هم 

انـد؛ تـا    اند، در افق وقت اصـيل نبـوده   جا نياورده ا خلط كرده و حق هستي را بهوجود و موجود ر  
 جديـد بـه منزلگـاه       ٔ متافيزيـك غربـي در دوره      ٔجايي كه تاريخ طولاني دو هـزار و پانـصد سـاله           

  ).58: 1381فرديد، (رسيده است » فروبستگي ساحت قدس«
  : دكن فرديد در تمامي اين موارد شواهدي را از حافظ ذكر مي
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  عيب حافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاه
  ت رفتـ رفيي گر به جاي چه بندي آزاديپا

  : يا
   از من مست و صلاحمانيطاعت و پ مطلب

   روز الست شهره شدميكش مانهيه پــه بــك
   عشقهٔمن همان دم كه وضو ساختم از چشم

  چه كه هست سره بر هركي زدم ريار تكبــچ
   نمـاز ميـت بـر زبـان        ٔرا از چهـار تكبيـر، كـه بـه هنگـام اقامـه             حكيم انـسي منظـور حـافظ        

ــي ــي  مــ ــين مــ ــد، چنــ ــد آورنــ ــه و «: دانــ ــاره و ابژكتيويتــ ــس امــ   آزادي از آزادي نفــ
ديبـاج،  ( »سوبژكتيويته را گويد و گذشت از دو هزار و پانـصد سـال ابژكتيويتـه و سـوبژكتيويته         

1386: 147.(  
» نظر به معنـي حـضوري     « او را از فقدان      ٔ كوهفرديد در تحليل شرايط معنايي روزگار حافظ ش       

  : كند كند، نقل مي او را كفايت نمي» ٔذوق عارفانه«كه 
  ته خوش سرايدـــلاج بر سر دار اين نكــح

  ثال اين مسايلـــند امــپرســـافعي نــاز ش
بياني از شريعتي است كه نسبتش با       » سراي قاضي يزد  «و در بيت بعدي     » شافعي «،در اينجا 

  . ني باطني گسسته شده و با زبان مجاز فرديدي روزي است كه شب نداردمع
  درسه و بحث علم و طاق و رواقــ ميراــس

  ستي ننايود چون دل دانا و چشم بــ سهــچ
  چه منبع فضل است  ارزدي ي قاضيراـــس

  تـسي كه علم نظر در آنجا نستـي نلافـــخ
ــاتي از ســنت فرديــد پيوســته در جــست    اســت كــه هــم بــراي فهــم تــاريخي وجــوي امكان
  او بـر ايـن بـاور      . آينـد   كـار مـي     اي كارآمـد بـا عـالم امـروزي بـه            وضعيت ما و هم براي مواجهـه      

را مـد نظـر     » قـرب نوافـل   «ايم و نـسبت ميـان آن و           اهمال كرده » قرب فرائض «است كه ما در     
  .نداريم

ــت   ــاب اس ــل حج ــرب نواف ــت . در ق ــه اس ــسان دوگون ــرائض . ذات ان ــرب ف   دار ق
   دار قرب نوافـل و اگـر انـسان فقـط در قـرب فـرائض بـود ديگـر بـراي او تـاريخ                         و

  بود و اگر فقـط در قـرب نوافـل بـود محـدود بـه همـين عـالم                     نبود و او فرشته مي    
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ــي  ــت م ــود طبيع ــرب    . ب ــاملاً در ق ــه ك ــرائض و ن ــرب ف ــاملاً در ق ــه ك ــسان ن   ان
  ).93 :همان( نوافل است

اي  پـردازد كـه در سـنت عرفـاني سـابقه         مثيلي مي حكيم انسي براي تبيين بيشتر مطلب به ت       
  :ديرين دارد

بيـنم قـرب مـن قـرب نوافـل            شود و من خود را در آن مي           وقتي همه چيز آينه مي    
شوم و همه چيز را در خودم    مي  خواهد بود و در آنجا قرب فرائض است كه من آينه          

رود و نفـس      ا مي  جديد قرب فرائض قربي است كه در آن خد         ٔدر دوره . [...] بينم  مي
گيرد و در كنارش قرب نوافلي است كـه عبـارت اسـت از علـم                  اماره جاي آن را مي    

  . گيرد حصولي كه جاي علم حصولي قديم را مي
 سي سـال حـق آينـه بـود، خـود را در آينـه                 :باره گفته است    بايزيد بسطامي دراين  

  ).مانه(بينم  ام و حق را در خود مي ديدم، ولي حالا من آينه شده مي

  نگويمت كه همه ساله مي پرستي كن
  باش خور و نه ماه پارساي مي سه ماه مي

  : است) ع(شايان ذكر است كه اين تعابير برآمده از حديثي قدسي به روايت امام جعفر صادق 

 إلـي ممـا    أحب من عبادي بشيءيتقرب إلي عبد ما: إن االله جلّ جلاله قال
 أحُبه، فإذا أحببته كنت سمعه ي حتهالنافلإلي ب افترضت عليه، وإنه ليتقرب

يـده التـي    لسانه الذي ينطق به، و الذي يبصر به، و بصره الذي يسمع به، و
؛ 72، 4 ج: 1409عـاملي،   (إن سألني أعطيتـه  ي أجبته ونإن دعا يبطش بها،

  .)ه الصلايالإقبال بالقلب عل  النوافل وي علهباب تأكّد استحباب المداوم
بنده با هيچ طاعتي به من نزديك نخواهد شد كـه در نظـر مـن                : ايدفرم  خداوند مي 

ام؛ او همچنـين بـا نوافـل بـه مـن              تر از فرائضي باشد كه بر او واجب كـرده           محبوب
نزديك خواهد شد تا جايي كه او را دوست خواهم داشت؛ آنگاه من گوش او خواهم                

گويد    بدان سخن مي   بيند و زبانش كه     اش كه بدان مي     شنود و ديده    شد كه بدان مي   
كـنم و اگـر چيـزي از مـن            گيرد؛ اگر مرا بخواند، اجابتش مي       و دستش كه بدان مي    
  .كنم بخواهد، به او اعطا مي

طور كه پيش از اين يادآور شديم دازايـن در عـالَم اسـت و عـالم، پـيش از ايـن كـل و                           همان
آمـده از وقـت اهـل نظـر         هاي بر   انتظامي را در اختيار او گذاشته است كه ماحصل بسط دريافت          
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كساني كه در فضاي معنايي برآمده از اين وقت در جـد و جهـد فكـري                 . درآن روزگار بوده است   
هاي حصولي و حـضوري نائـل         جويند و با استمداد از آن به دريافت         هستند به اين افق تقرب مي     

  : فرديد اين طلب و كوشش را در حافظ ديده است. آيند مي
  به ميخانه شدنشين دوش  زاهد خلوت

  از سر پيمان گذشت بر سر پيمانه شد 
اي بـراي     با اين ملاحظه است كه نبايد متوقع بود كه هر سنخي از كـشش و كوشـش زمينـه                  

منظور تحولاتي بنيـادين      هايي كه به    بر اين مبنا غالب كوشش    .  دهد  دست  تغيير حوالت و عهد به    
ق نيـستند و در بهتـرين وجـوه شـايد           گيرد مقرون به توفي     شناختي صورت مي    در مبادي هستي  

آميـز بـه      حكيم انسي از اين شـرايط دشـوار و عـسرت          . هايي را براي دگرگوني پديد آورند       زمينه
 سـبا بـوده     ٔ شـريفه  ٔ از سوره  33 ٔياد كرده است و مرجع او در اين خصوص آيه         » مكر ليل و نهار   «

 ـالن يـلِ و  ل ال استَكْبروُا بل مكْرُ  للذين  استضُعفُوا   قال الذين  و«: است ذ تأمروننـا أنَ    اار  ه
  :كه در اين اشعار حافظ انعكاس يافته است» ...و  ه باللّرنكف

  هـــور شبانـمــرگاهان كه مخـــسح
  گ و چغانهـا چنــاده بــه بــرفتــگ

  يــه از مــل را ره توشــادم عقــنه
  ردم روانهـــ كاش تيـــهر هســز ش

   داداي وهــم عشـــفروش ار ميـــنگ
  كر زمانهـم از مـــن گشتــه ايمــك

 نـاظر بـه تعبيـري از    )Dürftige Zeit(»  عـسرت ٔروزگـار زمانـه  «لازم به توضيح است كـه  
  » ؟...آينـــد شـــاعران بـــه چــه كـــار مــي  «هولــدرلين اســـت كــه هيـــدگر آن را در فــصل    

)Wozu Dichter?( آورد  ميهاي جنگلي راه از كتاب :  

ند كاري بكنند اگر پيش از آن فانيان بـه حقيقـت عميـق              توان  ها نيز نمي    آسماني... 
اي است كه طولاني شـده اسـت          زمانه. دهد  با اينان است كه تحول روي مي      . نرسند

  ).Heidegger, 1977: GA 5, 251 (اما حقيقت رخ خواهد داد

  مكر ليل و نهـار گرفتـار آينـد و بـه            ٔها بسيار مستعدند كه در چنبره       در روزگار عسرت، انسان   
و نه وجودي؛ به تعبير فرديد از منظر دهر، فلك، [زمان را صرفاً از منظر موجودي «تعبير هيدگر 

   ).همان(» محاسبه كنند] 18زمان فاني
» فـروش   نگار مي «در تلقي فرديد مصونيت از مكر ليل و نهار در روزگار عسرت مرهون عنايت               

  . فيلـسوفان گريزناپـذير اسـت   شـناختي در كـار   بدون اين حمايت، بروز خطاهـاي هـستي       . است
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  ،)Durkheim(فرديـــد در تبيـــين همـــين موضـــوع از انديـــشمنداني همچـــون دوركـــيم  
  )Fromm(و فــــروم ) Popper(، پــــوپر )Bergson(، برگــــسون )Gurvitch(گــــورويچ 

  انـد از افـق موضـوعيت نفـساني روزگـار            رغـم مـساعي بـسيار نتوانـسته         كـه بـه    نام بـرده اسـت    
 عـسرت تفـاوت چنـداني       ٔبا اين ملاحظه، در ظلمت زمانـه      ). 80 :1381فرديد،  ( عسرت بگريزند 

 يا ميان ايدئاليـسم و رئاليـسم وجـود          )Irrationalismus(راسيوناليسم و ايرراسيوناليسم     ميان
  :ندارد

  ويـــالم پندار را بگــيان عــودايــس
  سرمايه كم كنيد كه سود و زيان يكي است

 )Transzendenz(هر كوششي براي وصـول بـه تعـالي     ما   ٔچنين نيست كه در عسرت زمانه     
  .ها به نفس آدمي است مگر آنكـه قـضاي الهـي مـددي برسـاند                   بازگشت غالب آن  . كامياب شود 

  هــاي هنــري حــضوري نيــز مرجــع و مــĤلي بــه نفــس دارنــد در چنــين جــوي حتــي كوشــش
  ).285 :همان(

  گذار از سوژه و ابژه 

شناسي سنتي كه انسان و بـه تعبيـر او        هاي هستي   نظامهيدگر بر اين باور است كه در تمامي         
اند يـا   داده در ميان ساير موجودات عالم قرار  ) »سوژه«عنوان    مثلاً به (عنوان موجود     را به » دازاين«

گونــه كــه مــثلاً در  آن(انــد   نكــرده اي را در عــالم ملاحظــه گونــه بــراي او هــيچ منطقــه تقليــل
 دازاين مورد غفلت قـرار    » داري  عالم«، پديدار   )شود  مي  ي ديده هاي متأثر از علوم طبيع      بيني  جهان
  .است  گرفته

  هـايي اسـت كـه آغـاز كـار خـود را             فلـسفه  ٔ شناخت معضل اصلي همه    ٔاز منظر هيدگر مسئله   
ــته  ــوبژكتيو گذاش ــادي س ــر مب ــسفه  ب ــن فل ــد؛ اي ــالم   ان ــدارِ ع ــا از پدي   )Weltphänomen(ه

ــا در تلقــي هيــدگر مــا در ع. انــد  غفلــت كــرده   ســروكار نــداريم و اساســاً» هــا ابــژه«الممــان ب
 آن فـرع بـر ايـن     )Erkennen( به چيزي يا شـناخت       )Thematisieren(بخشيدن   موضوعيت

براي پديدآمدن چنين موضعي ضـروري اسـت       . است كه آن را نسبت به خود بيروني تلقي كنيم         
 موجـودات     بـه  بخـشي   تعـين «عنـوان     شـناخت بـه   . نحوي خـاص مـشاهده كنـيم        كه اشياء را به   

 مـا بـا جهـان و    ٔ آغـاز مواجهـه  )Heidegger, 1986: 61(» دسـتي از طريـق مـشاهده    پـيش 
  بــودن -عــالم -هيــدگر نــسبت دازايــن و عــالم را بــا عبــارت در. تــرين نــوع آن نيــست بنيــادي

)In-der-Welt-sein (  عـالم  - كـوچكي كـه ميـان واژگـان در         ٔهاي تيره   خط. نشان داده است- 
عنـوان يـك    دازاين بـه . ، حاكي از اين است كه با پديدار واحدي سروكار داريم       شده  بودن گذاشته 

  .كل، تام و تمام است
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هـاي مـا    هيدگر بسيار از عـالم سـخن گفتـه امـا در كتـاب     «حكيم انسي بر اين باور است كه   
 عالمي  هيدگر انسان را اكنون در مقام بي      . عالم هستيم   شود، براي اينكه ما بي      پرسش از عالم نمي   
  انديـشي    فرديـد بـر ايـن بـاور اسـت كـه كثـرت              .)77 :1381فرديـد،   (» داند  در عالم انساني مي   
   وحـدت و انـسجام آدمـي       ٔي اسـت كـه مايـه      »كـل «عالمي و از ميان رفـتن         موجود تابعي از بي   

بخش به سوژه و ابژه در ميان نباشد، ميـان ايـن              در شرايطي كه عالم در مقام وحدت      . بوده است 
 جديد نفس و كـاركرد اصـلي آن يعنـي انديـشه در              ٔتد و بر حسب اينكه در دوره      اف  دو فاصله مي  

او سـنجيده   » 19انديـشم   مـن مـي   «چيز در تـراز انـسان و          تعبير دكارت اولويت يافته است، همه     
  . شود مي

 جديد عبارت است از موضوع نفساني و متعلق نفساني كه بـا             ٔ دوره ٔاز منظر فرديد سوژه و ابژه     
   :دكارت آغاز شده است» ، پس هستمانديشم من مي«

شـود،    و آنچه كه به اين جوهر عـارض مـي         » موضوع«گفتند    پيشينيان به جوهر مي   
گيرد و  مي» نفس«را ] جوهر[آيد و اولين موضوع  دكارت مي. »عرض«عبارت بود از 

و بعد به همين ابژه اصـالت       » ابژه«اين نفس متعلق دارد و متعلقش عبارت است از          
. هرجا سوژه اسـت ابـژه نيـز وجـود دارد؛ يعنـي متـضايف يكديگرنـد                . ودش  داده مي 

سوبژكتيو يعني آنچه در زير شما افتاده، ابژكتيو يعني آنچه در جلوي شـما افتـاده                 
مـورد يـا متعلـق      «و ابـژه را     » موضوع نفـساني  «كنم    بنده سوژه را تعريف مي    . است

  ).313 :1381فرديد، ( »نفساني

مـراد او در    . كنـد   حافظ به گذار از نفس و موضوعيت آن دعوت مي         در تلقي حكيم انسي شعر      
   :اين بيت

  عيب حافظ گو مكن واعظ كه رفت از خانقاه
   رفت رفتيي گر به جاي چه بندي آزاديپا

  ).147: 1386ديباج، (» آزادي از نفس اماره، ابژكتيويته و سوبژكتيويته است«
  : يا

  ارــام بي ادهــني افتــي و مــر مايــدر بح
  اص بخشدم از مايي و منيــا خلــي تــم

را در اين شعر مرادف اصالت يافتن موضوع نفساني دانسته كه بـا             » مايي و مني  «حكيم انسي   
حافظ قصد آن دارد كه از اين دو        . اند  متعلق نفساني متضايف است و هر دو از لوازم علم حصولي          

 ٔمنظر حكيم بحث از سوژه و ابژه پيش از دوره   از  . روي آورد » ترانس سوژه و ابژه   «عبور كند و به     
اي   در روزگار جديد اسـت كـه بـا هيمنـه          . جديد نيز مطرح بوده، اما هيچگاه نفساني نبوده است        
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ما متوجه نيستيم كه زبان ما اصرار در موضـوعيت          «: شمارش مواجهيم    آن و عوارض بي    ٔگسترده
  .)317 :1381فرديد، (» نفساني و من منفصل دكارتي دارد

  تــروغ روي اوســـم يك فــالـــر دو عــه
  ز همــهان نيــدا و پنــتمت پيــگف

  :يا
  ادـــ جام افتٔنهيو چو در آـــ تيس روـــعك

   در طمع خام افتادي مٔ از خندهعارف
حسن   كردنهي جلوه كه در آكيه ــ تو بي رو

   اوهام افتادٔنهييه نقش در آــهم نــيا
شاره دارد كه طمع خام در اين بيت حافظ به تمناي محـال صـوفيه    حكيم انسي به اين نكته ا     

 جديـد   ٔدر دوره . اشاره دارد كه در پي وحدت وجود به معناي وحدت موجود و حلول و اتحادنـد               
گيرنـد ولـي بـا ايـن          هم به نحوي وحدت موجود حاكم است هر دو ظاهر و بـاطن را يكـي مـي                 

 دهند  دبنيادي است و باطن را تابع ظاهر قرار مي         جديد اصالت با خو    ٔاختلاف اساسي كه در دوره    
  .)323 :1381فرديد، (

  عدم و مرگ

هيدگر بـا اشـاره بـه پرسـش     .  هيدگر جايگاهي ويژه دارد   ٔعدم و نسبت آن با وجود در انديشه       
ــب ــه جــاي آنكــه نباشــند هــستند؟  « كــه )Leibniz(نيــتس  لاي  »20اصــلاً چــرا موجــودات ب

)Heidegger, 1998: 24(هيدگر هستي را از قبيل . كند  را از اهل متافيزيك جدا مي راه خود
ــد و معتقــد اســت كــه بايــد ميــان ايــن دو تفــاوت گــذارد و آن را تمــايز    موجــودات نمــي دان

  .نامد  مي)Ontologische Differenz(شناختي  هستي
طـور كـه    همان. شود از منظر هيدگر آدمي در حالت بنيادين خوف با عدم در لحظه مواجه مي    

 هيدگر در صدر اين مقال به آن اشاره شد، در داي دازايـن انـساني يعنـي در                   ٔ انديشه ٔر خلاصه د
هيـدگر در بنـد     . تواند ظاهر شود    گشودگي دازاين از طريق حال و هوا است كه معني هستي مي           

خوانـده اسـت و     »  گشودگي ممتاز دازايـن    ٔمنزله  يافت بنيادين خوف را به     «هستي و زمان   از   40
دازاين مادام  .  معني است كه دازاين در حال خوف بيشترين گشودگي را بر هستي دارد             اين بدان 

هـا    كه از احاطـه بـر آن  )sich befinden(يابد  كه در عالم است خود را در ميان موجوداتي مي
در تلقــي هيـدگر شــرط  . انـد  ايــن موجـودات در يــك كـل وحــداني متحـد شــده   . عـاجز اسـت  

  دسترس  نفسه در     طور في   م اين است كه بتوانيم كل موجودات را به        آوردن دريافتي از عد     دست  به
 ٔلازمـه . هـا را معـدوم انگـاريم        ديگر بايد كل موجودات را درنظر آوريم و آنگاه آن           عبارت  به. آوريم
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 ما بر ٔ دانيم كه احاطه اما مي. ايم داشتن اين است كه كل موجودات را شناخته    چنين چيزي فرض  
پس چگونه بايد با كـل      . )umgreifen(اند    ها ما را فراگرفته     يست زيرا آن  كل موجودات ممكن ن   

تـوانيم بـا      موجودات نسبتي داشته باشيم؟ هيدگر بر اين باور است كه ما چنين نـسبتي را نمـي                
تـوان    مـي » حـال «هايي را در      چنين نسبت . آوريم  دست  تأملات عقلي و ترتيب مقدمات نظري به      

در .  اسـت  Angstآورد حال خـوف يـا         مي  ه چنين نسبتي را فراهم    آن حال بنياديني ك   . »يافت«
گويـد؛ مـلال      مي» ملال« يعني   ،»Langweile«كنار اين، از حالتي سخن گفته است كه به آن           

بينـيم همـه چيـز از         در ملالِ اصيلِ ملازم با خوف، مي      . حال دريافت كششِ زماني طولاني است     
كنيم و به تعبير    مي  انگيز مشاهده   سكون و قراري هول   خود را در    . غلتد  كف رفته و در كل فرومي     

هــاي هــستي مــا  ســو در دره ســو و آن كننــده از ايــن هيــدگر ايــن حــال چــون مهــي خــاموش
تفـاوتي عجيـب    ها خود ما را در نـوعي از بـي         ها و همراه با آن       اشياء و انسان   ٔراند، همه     مي  پيش  به

ــي ــت      م ــود را در تمامي ــي موج ــين ملال ــد، چن ــي )im Ganzen(ران ــكار م ــد   آن آش   كن
)Heidegger, 1998: 33 .( در چنين وضعي دازاين تنها است؛ او از شبكه و بافت مناسباتش با

چنين حالتي را به طـور خـاص        . يابد    عالم و موجودات گسسته شده است و خود را در تعليق مي           
  .يابيم در مواجهه با مرگ مي

  : گويد حكيم انسي براي بيان اين معني مي

  ودــر شــر و زبــبنياد هستي تو چون زي
  ر و زبر شويـه زيــكيچ ـــدار هــدر دل م

 يوقت ـانـسان   . رود  انگاري و خودبنيـادي از ميـان مـي           نيست ٔبا خوف است كه خانه    
 از   و   حـق   » جـلال  ٔسـبحه « از    كنـد كـه قـبلاً      داي انس پ  قتي به حق و حق    تواند يم

 در  لي تـصوف اص ـ   ي مبنـا  ني ـ ا . دهد براي او دست   بتينام ه ي به    حال ،حجاب حق 
 كـه   ي؟ عـدم  ستي ـ؟ عدم چ  ستي جلال چ  هٔ سبح نيتمام كتب تصوف است، حال ا     

 اسـت كـه خـود مـا         اءي ثابت اش ـ  ني است، ع  نهي آ ني هم ست؟ي است چ  ي هست ٔنهيآ
  ).281 :1381فرديد، ( ميستي و نميهست

 حكـيم انـسي     .داند  هيدگر مي  »Langweile«فرديد حال هيبت در تصوف اسلامي را معادل         
تفاوت بگـذاريم؛ در حـالي      » تصوف« و   21»عرفان مابعد الطبيعي  «بر اين باور است كه بايد ميان        

رود، صـوفيه و      توجه است و نهايتاً تا به فـيض مقـدس مـي             كه معرفت نخست نسبت به عدم بي      
  ).ج 1383فرديد، ( دانند حكماي انسي ذات غيبي حق و فيض اقدس را اصل مي

اي   ين باور است كه مواجهه با اين سنخ از عدم، متضمن حالي است كه زمينه              حكيم انسي بر ا   
بـه  او و   جمال حـق در مقابـل جـلال          تقرب به    ٔآورد و مايه    براي انس به حق و حقيقت پديد مي       
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 كه  است جودواي براي انكشاف      كشف سبحات جلال مقدمه   . گردد  او مي لطف حق در مقابل قهر      
  .» اقدسضيف«است در برابر  »س مقدضيف«در زبان اهل عرفان 

آگاهي يا خوف     فرديد بارها متذكر اين معني شده است كه انس به حق منوط به حصول ترس              
 در مـواردي نيـز ايـن بيـت حـافظ را شـاهد             .)155: 1386ديبـاج،   (اجلال بـراي انـسان اسـت        

  : است آورده
   عشقٔدم كه وضو ساختم از چشمه من همان

  ر چه كه هستچهار تكبير زدم يكسره بر ه
    :است و در توضيح آن يادآور شده

  . معناي اين شعر اين نيست كه دنيا را تـرك كنـيم، چـه تـرك دنيـا محـال اسـت                     
مـن  . فرشته است كه فقـط آخـرت دارد و حيـوان را گوينـد كـه ايـن دنيـا را دارد                     

حيـات انـسان محفـوف بـه مـرگ          . دانم، انسان در كشاكش دنيا و آخرت است         نمي
 :همـان ( آگاهي است   آگاهي و دل    آگاهي و ترس    توحيد مرگ . است) مرگافتاده در   (

366.(  

شود كه حكيم انسي بحث از عدم و فهم آدمي از آن را به مـرگ و مـرگ آگـاهي                ملاحظه مي 
دست دهد كـه      گونه كه بيان شد هيدگر نيز مترصد است توصيفي از دازاين به             آن. گره زده است  
ر هستي دارد، در تماميتش آشكار كند و به اين منظور به مـرگ               راهي كه روي د    ٔ آن را به منزله   

  .توجه كرده است
» حقيقـت «در عبـارات حكـيم انـسي نـاظر بـه حـديث              »  جلال ٔسبحه«شايان ذكر است كه     

  :گونه تعريف شده است است كه در آن حقيقت اين) ع(منسوب به حضرت علي 

پـرده از     برداشتن حقيقت؛ يعني   ه كشف سبحات الجلال من غير اشار      هالحقيق
  22.اي به آن شود انوار جلال و عظمت اوست بدون اينكه اشاره

 آدمـي بـا انـوار    ٔانوار جلالي با عدم ملازمه دارد و از اين رو است كـه مواجهـه          در تلقي فرديد،    
اي   ترس از احـوال قلبـي و مقدمـه        . گردد  جلالي موجب پديد آمدن حال هيبت و ترس در او مي          

 ترسي ناظر به يك امر معـين و جزيـي،   ،س ناشي از مواجهه با سبحات جلالتر. براي انساست  
 ٔاين عـدم آينـه    . است كه حجاب حق است    » عدم« بلكه ترس در برابر      ؛يا خطري محتمل نيست   

نبايد سـبحات جـلال   بر اين باور است كه فرديد  . است    23هستي است و ناظر به عين ثابت اشياء       
در . ايـن كـاري اسـت كـه متافيزيـك متـداول بـه آن تمايـل دارد                 را به وجود بازگرداند و البته       
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فرديـد،   (كنند كه همه چيـز را بـه وجـود و مراتـب آن بازگرداننـد       متافيزيك جاري كوشش مي   
  ).ج 1383

  قـــت مطلــي اســـ هستٔنهــييعدم آ
  ش حقـابــس تـــداست عكــدر او پي

  نتيجه

تر شـده اسـت ـ     نون با تفصيلي كه گذشت روشنگونه كه در صدر اين مقاله آورديم ـ و اك  آن
ــره  ــسي چه ــه  حكــيم ان ــار مواجه ــه ٔاي شــاخص در روزگ ــرب در ده ــان و غ ــر  ايراني   هــاي اخي

  بوده و كوشيده است با اتكاء به منابع فرهنگـي غنـي اسـلام و ايـران از جملـه كتـاب، سـنت و                         
 ـ                 ه مـارتين هيـدگر كـه       ميراث ادبي و عرفاني ما كه ظهوري باشكوه در حـافظ دارد، بـا رجـوع ب

منظـور    زمين است، سخناني نو به       مغرب ٔاي بارز از فيلسوفان اروپايي و نقادان مباني انديشه          نمونه
 تحليلـي درخـور و بنيـادين از مقـام و موقـع ايرانـي در قبـال غـرب و مـسائل روزگـار مـا                ٔارائه
  . دهد دست به

  و هيــدگر در جغرافيــاي حــافظ فرديــد ٔاي از نقــاط مواجهــه در ايــن مقالــه صــرفاً بــه پــاره 
   مـشتي  ٔمنزلـه   هـا را فقـط بـه        امـا ايـن   . انسان، زمان، تاريخ، وجـود، عـدم و مـرگ         : اشاره كرديم 

ــه ــدگر را در دســتگاه    خــروار از كوشــشٔنمون ــام هي ــد كــه مق ــد دي ــارور متفكــري باي   هــاي ب
ــه        ــاري ك ــرد؛ ك ــراهم ك ــي را ف ــان فرهنگ ــاي دو جري ــباب التق ــد و اس ــافظ خوان ــي ح   آواي

 فرهنگـي مـا بـراي    ٔت آن بسيار است و كمترين آن اعداد چارچوبي نظري و متكي بر سابقه  ثمرا
جـا     جـلال خـود را در همـه        ٔگسترِ غرب و اروپا اسـت كـه هيمنـه           رويارويي با عالمِ تمدني دامن    

  .گسترده است
ست كـه نـشان                تـوان زمينـه     با رجـوع بـه آراء فرديـد مـي             ٔدهنـده   هـاي بـسيار ديگـري را جـ

  تـوان بـه ايــن   عنـوان مثــال مـي   بـه . خـاص وي بـه تطبيـق آراء هيــدگر و حـافظ اسـت     وجـه  ت
  گــر؛ احــوال و انفعــالات آدمــي؛ تفكــر حــصولي و حــضوري؛ تفكــر آمــاده : مــوارد اشــاره كــرد

 آن؛ حقيقت؛ جبـر و اختيـار؛         تفكر عاري از اغراض؛ وجدان و اخلاق؛ خدا و الهيات؛ عقل و انحاء            
  . شعر و شاعري

نگارنده اميد دارد در وقت و بخـت        .  ما نيست  ٔ مقاله ٔها در حوصله     اين موضوع  ٔمهشرح و بيان ه   
  .هاي ديگر را نيز در حد وسع و بضاعت مزجاتش بررسي كند مناسبي زمينه
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  ها نوشت پي

 1305وي سال   . دنيا آمد   در يزد به   . ش   ه1289در سال   ) فرديد(سيد احمد مهيني يزدي     . 1
 ؛از دارالفنون ديپلم گرفـت      سلطاني و دارالفنون به تحصيل پرداخت و       ٔبه تهران آمد و در مدرسه     

فرديـد  . دگردي ـ فلسفه و علوم تربيتي فارغ التحصيل        ٔ وارد دانشسراي عالي شد و در رشته       سسپ
 تحصيلات به فرانسه اعزام شد و در دانشگاه سوربن به تحـصيل             ٔ براي ادامه  1326در اوائل سال    

در . زدگي گشتي در تفكر وي پديد آمد  با طرح غرب، در سوربن  درهمين زمان تحصيل  . پرداخت
سـرانجام  . د و گويا در دانشگاه هايدلبرگ ادامـه تحـصيل داد          كر به آلمان نقل مكان      1327سال  

هاي دانشگاه  سراي عالي يزد و برخي دانشكده  به ايران بازگشت و در دانش   1334فرديد در سال    
 1351 ادبيـات منتقـل و در سـال          ٔ بـه دانـشكده    1347 در سـال  او  . تهران به تدريس پرداخـت    

  . درگذشت1373 مرداد 25سيد احمد فرديد در . بازنشسته شد
(  :»استاد دكتر احمد فرديد« اينترنتي برگرفته از پايگاه

http://www.ahmadfardid.com/bio.htm  )04/12/1386:  تاريخ آخرين اصلاح

. 2  :  برآمده از اين منابع است،اختهتعابيري كه نگارنده در اينجا بدان پرد
؛ آراء و عقايد سيد احمـد فرديـد        ؛)1355ميبدي،  ( » احمد فرديد با عليرضا ميبدي     ٔمصاحبه«

  ).1386 ،ديباج( مفردات فرديدي
اي نقـد   نحـو ريـشه    بنيادهاي تفكر مابعدالطبيعي غرب را بـه  ،مارتين هيدگر، متفكر آلماني   . 3

هـاي    گـرايش  ٔتـوان گفـت همـه       مـي  ؛گذار بوده است    ر تأثير  بسيا يهيدگر انديشمند . كرده است 
 غربي تـاريخ  ٔهيدگر معتقد است تاريخ فلسفه. پسامدرنيستي پس از وي تحت تأثير او قرار دارند        

وجـوي    انگاري بوده و بر اين باور است كه در اين روزگار بايـد بـه جـست                   نيست ٔتكوين و توسعه  
  .كنند اي را تأسيس   بنياد تازه،ژكتيويتهشاعران و متفكراني برآييم كه وراي سوب

مرج البحرين يلتقيان، بينهمـا     :  الـرحمن  ٔ مباركه ٔبيستم سوره نوزدهم و    اتبا الهام از آي   . 4
ميـان آن دو حـد      ،  با هم برخورد كننـد    ] كه[روان كرد   ] يا به گونه [دريا را   دو  ؛  برزخ لايبغيان 

  .كنند ي است كه به هم تجاوز نميفاصل
 چنين بيـان  )Heidegger, 1998: 39( متافيزيك چيستدر كتاب را ين عبارت هيدگر ا. 5
عدمانـد   وقفـه مـي   عدم بي«:  استچنين كامل جمله ٔ و ترجمهdas Nichts nichtet :كند مي
  .»داريم به درستي اين رويداد را بدانيم  با آن سروكارانهآنكه ما با دانشي كه روز بي

. 6  .)همان( است versinkenشدن در بيان هيدگر  غرق
 ذيـل عنـوان   )Heidegger, 1986( هستي و زمان از كتاب 29گونه كه هيدگر در بند  آن. 7

 ،ده استور آ)Heidegger, 1998: 34&35( متافيزيك چيستو در » عنوان يافتن زاين به-دا«
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اهي است كه موجب فرولغزيـدن      گآ   ترس »حال اساسي «تعبير فرديد    اين حال و هواي خوف و به      
  ٔگـردد و در عـين حـال زمينـه      و مواجهه با عـدم مـي  )Entgleiten des Seienden(وجود م

 :1381فرديـد،    .ك.؛ ر بـاره  ايـن   تلقي فرديـد در    براي(. كند  روي آوردن اشياء را به ما فراهم مي       
278( .  
8 .das Geschick des Seinsومانيـسم ا ٔنامـه دربـاره  عنوان مثال در كتـاب   گونه كه به  آن 

  ).Heidegger, 1947: 82( ستآمده ا
گونـه بيـان شـده اسـت كـه در تـاريخ               ايـن  هـستي و زمـان    سپردن وجـود در       فراموشي  به. 9

ــه ــاي ، مابعدالطبيع ــود«پرســش از معن ــورد  »وج ــال م ــع ) ausbleibt(اهم ــت  واق ــده اس ش
)Heidegger,1986: 35.(  

  Schischkoff, 1982: 628-9ايـم عمـدتاً برگرفتـه از     اي كـه در اينجـا آورده   خلاصـه . 10
  .است

در مواردي كه مرحوم فرديد با تأملي ويژه كه ناشي از دريافت خاص وي از حافظ بـوده،                  . 11
ايم و در مواردي كـه بـه    اي را بر ساير نسخ ترجيح داده است، رأي او را مقدم داشته     ضبط نسخه 

ي از ديـوان    احتمال سهوي در ضبط شعر رخ داده است، به تصحيح علامه قزوينـي و دكتـر غن ـ                
  .ايم حافظ مراجعه كرده

: اسرائيل بني ( أن يبعثك ربك مقاماً محموداًي عس، لكهو من الليل فتهجد به نافل   . 12
اي باشد، اميد كه پروردگارت تـو را         نافله] ٔ به منزله [و پاسي از شب را زنده بدار، تا براي تو           ؛  )79

  .به مقامي ستوده برساند
 خانقـاهي در تفـاوت روشـنگري كـه          ٔتي رندانه و تصوف زاهدانه    تفاوت ميان تصوف خرابا   . 13

داريـوش  . ك.ر(داريوش آشوري ميان شعر رندانه و شـعر زهـد گذاشـته، انعكـاس يافتـه اسـت                   
  ).374-355 :1379آشوري، 

شدن از جانب خدا است       معني مسخر   به )Enthusiasmus( »نتهوزياسموسا«به آلماني   . 14
  .شدن است خود يعني وجد و از خود بي

فولكيـه،  (  عمومي يا مابعـد الطبيعـه      ٔفلسفه هاي فارسي كتاب    شايان ذكر است كه معادل    . 15
  .با نظارت و همكاري فرديد انتخاب شده است) 1362
» منين و ما انا علـيكم بحفـيظ  ؤ االله خير لكم ان كنتم م      هبقي «ٔ شـريفه  ٔاشاره به آيه  . 16

خدا براي شما بهتر است، و من بر شما نگاهبـان         ]  حلال[ اگر مؤمن باشيد، باقيمانده      ؛)86 :هود(
  .نيستم
17 .Totalگونه از اضافهر كامل و عاري از ه.  
  . نگارنده استٔآنچه در قلاب آمده، افزوده. 180 :1381ديد، فر. 18
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19.  Cogito, ergo sumانديشم، پس هستم مي.  
20 .Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?  
 ٔيـاد كـرده و كـساني ماننـد برگـسون را از جملـه              » ميستيك متافيزيك «فرديد از آن به     . 21

  ).ج1383فرديد، (نمايندگان آن دانسته است 
ــه. 22 ــن حــديث كــه ٔدر ادام ــاد نخعــي يمــاني  كميــل ب ــي زي   توضــيح) ع( از حــضرت عل

صـحو   محو الموهوم و  : قال. فقال زدني بياناً  : خواهد، آمده اسـت      حقيقت مي  ٔبيشتري درباره 
نور يشرق  : قال. فقال زدني بياناً  .  السر بةالستر لغل   هتك  : قال. زدني بياناً : فقال. المعلوم

اطف الـسراج   :  فقال .فقال زدني بياناً  . من صبح الأزل فيلوح علي هياكل التوحيد آثاره       
  :گفـت . علـوم نـابودي موهـوم و بازآمـدن م       : فرمـود . برايم بيـشتر بگـو    : گفت. فقد طلع الصبح  

  نـوري اسـت   : فرمـود . بيـشتر بگـو   : گفـت .  سر ٔپاره نمودن پرده به دليل غلبه     : فرمود. بيشتر بگو 
  .بيــشتر بگــو: گفــت. درخــشد تابــد و پرتوهــايش بــر مظــاهر توحيــد مــي كــه از صــبح ازل مــي

 :1342،  كاشـاني   .ك.براي تفـصيل بيـشتر ر     (چراغ را خاموش كن كه صبح دميده است         : فرمود
195.(  
  درله متـأثر از شـيخ محمـد لاهيجـي           ئرسـد كـه حكـيم انـسي در ايـن مـس              نظر مـي    به. 23

 كزو پيداست عكـس     / هستي است مطلق   ٔعدم آيينه « در آنجا ذيل بيت       است؛ او   راز نشرح گلش 
 وجود حق واقـع شـده، اعيـان ممكنـات اسـت كـه عـدم                 ٔ كه آنچه آيينه   ستا   آورده »تابش حق 

 يعنـي   ؛ند و وجود علمي و شـيئيت ثبـوتي دارنـد          ا  ارجي عدم  چه در نسبت با وجود خ      ؛اند  اضافي
گردنـد و از علـم بـه عـين            عيني متحقق نمي   ند در علم حق بر عدميت كه هرگز به وجود         ا  ثابت
 ،لاهيجـي (نامنـد      مـي  »اعيـان ثابتـه   «خوانند و صوفيه       مي »ماهيات«ها را      آن  آيند و حكماء    نمي

1337 :104(.  

  منابع و مĤخذ

  . محمد مهدي فولادوندٔجمهتر. قرآن كريم
. شناسي حـافظ     هستي ٔ   بازنگريسته ؛عرفان و رندي در شعر حافظ      ).1379. ( داريوش ،آشوري
 .نشر مركز: تهران

  . نشر سخن: تهران.  سخنٔفرهنگ فشرده). 1382. (انوري، حسن
 حكمـت و   .»هيـدگر  زمان و هستي كتاب "دازاين" در "دا" جايگاه« ).1385. (احمدعلي حيدري،

 .چهـارم   شـماره  .دوم سـال  .طباطبايي علامه دانشگاه  فلسفه گروه تخصصي  هٔمجلفلسفه؛  
  .30-11صص . 1385 زمستان
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  نـشر : تهـران . آراء و عقايد سيد احمد فرديد، مفردات فرديـدي        ). 1386. (ديباج، سيد موسـي   
  . علم

 خـرداد   6 .اعتمـاد  ٔمـه  روزنا ٔ ضـميمه  .»شـرقي فرديـد    - غربي ٔمواجهه«). 1388( .ــــــــــــــــ  
  .1962 ٔشماره. 1388
  .1383  شهريور. شماره دوم. سال دوم. فرهنگي ـ هنري موقفٔسالنامه
  .1387. شماره ششم. سال ششم . فرهنگي ـ هنري موقفٔسالنامه

  .نشر طهوري: تهران. اهتمام صابر كرماني به. گلشن راز). 1361). (شيخ(شبستري، محمود 
  .البيت  آلةموسس: قم .جلد چهارم. وسائل الشيعه ).ق1409). (يخش (حرمحمدحسن  ،عاملي
 .نشر زوار: تهران. مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه ).1342. ( عزاّلدين محمود،كاشاني

: تهران. كوشش محمد مددپور به. ديدار فرهي و فتوحات آخر الزمان). 1381. (فرديد، سيد احمد
  .چاپ و نشر نظر

.  دومٔشـماره  . فرهنگي ـ هنري موقـف  ٔسالنامه .»فرديد و حافظ«). الف1383. (. ـــــــــــــــ
 http://www.ahmadfardid.com/fardid-hafez.htmاين مطلب در پايگـاه اينترنتـي        (

  .)رسي است نيز قابل دست
 . فرهنگي ـ هنـري موقـف   ٔسالنامه .» به مستي افسانه كردندما را«). ب1383. (ــــــــــــــ 

 /http://fardid.ir/index.php اين مطلب در نشاني اينترنتـي . (65 -60 صص.  دومٔشماره

fardid-papers/papers/114-1388-02-18-22-59-25.html  ــي ــل دسترسـ ــز قابـ    نيـ
  .)است

ي از يك سخنراني تلويزيـوني      يها  قسمت(؛  »درآمدي به حكمت معنوي   «). ج1383. (ــــــــــــــ  
اين مطلب . (59-49 صص.  دومٔشماره. هنري موقف ـ   فرهنگئسالنامه ).1350 ٔدر اوائل دهه

ــي  ــشاني اينترنت ــز http://www.ahmadfardid.com/gozide-sokhanan.htmدر ن  ني
  .)قابل دسترسي است

اي از سـيد   سخنراني منتشر نشده(؛  »زان يار دلنوازم شكريست با شكايت     «). 1386. (ــــــــــــــ  
  .3613 هٔشمار. 1386 فروردين 27 . ايرانٔروزنامه). احمد فرديد، بخش سوم و پاياني

دانـشگاه  : تهـران .  يحيـي مهـدوي  ٔترجمـه .  عمومي يا مابعد الطبيعه  ٔفلسفه). 1362. (فولكيه، پل 
  تهران

  نــشر: تهــران. مفــاتيح الاعجــاز فــي شــرح گلــشن راز). 1337). (شــيخ(لاهيجــي، محمــد 
 .محمودي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.ahmadfardid.com/fardid-hafez.htm
http://fardid.ir/index.php/fardid-papers/papers/114-1388-02-18-22-59-25.html
http://fardid.ir/index.php/fardid-papers/papers/114-1388-02-18-22-59-25.html
http://www.ahmadfardid.com/gozide-sokhanan.htm
www.SID.ir


 159  احمدعلي حيدري/ ياي شرقي و غربيالتقاي در
 

 

 مهـر و  20.  رستاخيزهٔ روزنام ـ.» احمد فرديد با عليرضا ميبدي   ٔمصاحبه«). 1355. (، عليرضا ميبدي
  .1355 آبان 11

 المعهـد العلمـي     همطبع ـ:  قاهره .رح منازل السائرين  ش ).1954. ( عبدالمعطي ،اللخمي الاسكندري 
   .هالفرنسي للآثار الشرقي

Heidegger, Martin. (1947). Platonslehre von der Wahrheit. Mit einem 
Brief über den Humanismus. Francke. 

----------------------. (1986). Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag Tübingen. 
----------------------. (1998). Was ist Metaphysik? Vittirio Klostermann. 

Frankfurt.  
----------------------.(1977). Gesamtausgabe. Bd.5 (Holzwege). Vittirio 

Klostermann. Frankfurt. 
Luckner, Andreas. (2001). Martin Heidegger: "Sein und Zeit". UTB, 

Schöningh.  
Schischkoff , Georgi. (Herausgeber). (1982). Philosophishes Wörterbuch. 

Kröner.  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

